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سینما و تلویزیون 8

گروه سینما و تلویزیون -دهه 
۲۰۱۰ میلادی یکــی از جذاب ترین 
دهه های تاریخ سینما است و فیلم های 
دیدنی متعددی دارد. آغاز قرن بیست 
و یکم ســینما را وارد دوران جدیدی 
کرد. روزهایی که سینما با کمک نفوذ 
بیشــتر فناوری موفق شد تا جذابیت 
بیشــتری پیدا کند و بــه همین دلیل 
عناوین خیره کننده ای از راه رسیدند که 
تماشاگران را بیشتر از قبل تحت تاثیر 
قرار می دهند. در این میان دهه دوم قرن 
بیست و یکم که سال های دهه ۲۰۱۰ 
میلادی را شامل می شود هم جذابیت 
بیشتری دارد. بنابراین فرصتی فراهم 
شــده تا بهترین فیلم های دهه ۲۰۱۰ 

میلادی را مرور کنید.
خرخوان

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰
بســیاری از منتقدان اعتقاد دارند 
»خرخوان« نه تنها بهترین فیلم کمدی 
سال ۲۰۱۹ است بلکه یکی از بهترین 
فیلم های کمــدی دهه ۲۰۱۰ میلادی 
هم لقب می گیرد. با فیلم نامه ای جذاب 
و خیره کننــده که ایده های بســیاری 
برای ســرگرم کردن تماشــاگر دارد، 
»خرخــوان« از بازی های جذابی بهره 
می برد که با شخصیت پردازی بی نظیر 
داستان حتی کامل تر هم می شود. این 
فیلم که از سرویس استریم نتفلیکس 
منتشر شد را هرچه زودتر تماشا کنید.

خلاصــه داســتان: دو دختر 
دبیرســتانی که همیشه درس خوان و 
منظم بوده اند در آستانه فارغ التحصیلی 
از دبیرســتان هســتند. در آخریــن 
روزهای مدرســه و با نزدیک شدن به 
پایان همیشگی دوران حضورشان در 
دبیرستان، تصمیم می گیرند تا قوانین 
خودســاخته ی خودشــان را زیر پا 
بگذارند. آن ها در مهمانی ها شــرکت 
می کنند و تصمیــم می گیرند همه ی 
چند سال درس خواندن را تلافی کنند.

دفترچه امیدبخش

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰
به عنوان یک کمدی درام دوست 
داشتنی، این فیلم همه آن چه تماشاگر 
نیــاز دارد را تــدارک دیده اســت. از 
بازی های به یادماندنی تا دیالوگ های 
تامل برانگیز و البته داستانی جذاب که 
تا مدتی ذهن تماشــاگر را درگیر خود 
می کند. فیلــم »دفترچه امیدبخش« با 
کمدی جذاب و شــیرینی که دارد از 
هنرنمایی بازیگــران توانمندی مانند 
بردلــی کوپر و جنیفــر لاورنس بهره 
می برد. این فیلم در ســال ۲۰۱۲ اکران 
شد و باید در لیست بهترین فیلم های 
کمــدی دهه ۲۰۱۰ میــلادی که باید 

تماشا کنید هم قرار بگیرد.
خلاصــه داســتان : پاترویزو 
ســولیتانو بــا همراهی مــادرش از 
آسایشگاه روانی به خانه باز می گردد. 
او تصمیم دارد ســبک زندگی خود را 
عوض کند و گذشته تلخی که تجربه 
کــرده را کنار بگذارد. در این میان او با 
خواهر دوســت همسر سابقش یعنی 
تیفانی آشــنا می شود که اخیرا به دلیل 
حادثه ای همســرش را از دست داده 
است. رابطه دوستانه و خنده داری میان 
آن ها شکل می گیرد که آهسته آهسته 

جدی تر می شود.
در... روزگاری  روزی 

هالیوود
نمره منتقدان: ۸۵ از ۱۰۰

کویینتیــن تارانتینــو یکــی از 
شناخته شده ترین کارگردانان هالیوود 

است. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند 
نگاهی که تارانتینو به سینما ارائه کرد، 
باعث انقلابی بزرگ در ســینما شد. 
داستان نهمین فیلم بلند او که به دومین 
فیلم پرفروش او هم تبدیل شــده در 
سال ۱۹۶۹ و در استودیوهای سینمایی 
هالیوود روایت می شود. زمانی که یک 
بازیگــر که دوران طلایــی اش رو به 
پایان است، تلاش می کند با همکاری 
دوســت صمیمی اش به اوج بازگردد. 
اگرچــه همه فیلم های تارانتینو رگ و 
ریشــه های کمدی دارنــد اما »روزی 
روزگاری در هالیوود« یکی از بهترین 
فیلم های کمــدی دهه ۲۰۱۰ میلادی 

است که باید تماشا کنید.
خلاصه داستان: بازیگری به نام 
ریک دالتــون حرفه خود را با حضور 
در آثــار تلویزیونی آغاز کرده و عمده 
شــهرت خود را مدیون یک ســریال 
وســترن بوده کــه از اواخر دهه ۵۰ تا 
اوایل دهه ۶۰ پخش می شــده اما حالا 
وارد دوران ســقوط کارنامه هنری اش 
شــده و نه تنها فرصت هــای کاری به 
او پشــت کرده اند بلکه وضعیت مالی 
جالبی هم ندارد. در چنین شــرایطی 
دوست صمیمی او، کلیف، تنها هم دم 
زندگــی او لقب می گیــرد. کلیف در 
حقیقت بدلکار همیشگی ریک در آثار 
مختلف بــوده و روزگاری در ارتش 

خدمت کرده است.
هفت روانی

نمره منتقدان: ۸۳ از ۱۰۰

این کمدی سیاه با پس زمینه هایی 
از ژانر جنایی یکی از فیلم هایی بود که 
ثابت کــرد مارتین مک دونا کارگردان 
صاحب ســبکی در دنیای کمدی های 
تاریک و ســیاه است. »هفت روانی« با 
ریتم تندی داستانش را روایت می کند، 
شخصیت های دوست داشتنی متعددی 
دارد و حــوادث را مانند نارنجکی در 
دستان تماشــاگرش منفجر می کند. 
بنابرایــن این فیلم همــه ویژگی های 
اصلــی یک کمــدی ســیاه را درون 
خودش جای داده تا به یک شــاهکار 
ارزشــمند تبدیل شود. این فیلم که در 
سال ۲۰۱۲ اکران شد را باید در لیست 
بهترین کمدی های دهه ۲۰۱۰ میلادی 

قرار داد.
خلاصه داستان: نویسنده ای به 
نام مارتی نوشــتن فیلم نامه ای جنایی 
را آغاز کرده اما در پیش بردن داســتان 
به مشکل خورده و به کمک نیاز دارد. 
بیلی، دوست صمیمی او، که با ربودن 
ســگ های گران قیمت افراد ثروتمند 
از آن ها اخاذی می کند، ســگ یکی از 

قاتلان شناخته شده شهر را می دزدد. 
همکاران این قاتل مشهور برای 
پیداکردن ســگ دزدیده شده تصمیم 
می گیرند درس بزرگی به بیلی بدهند. 
در ایــن میان بیلی که به زندگی مارتی 
پناهنده شده تلاش می کند داستان هایی 
از قاتــلان روانی را برای دوســتش 
تعریف کند. امــا مارتی پس از مدتی 
احساس می کند روایت هایی که بیلی 

برای او تعریف می کند شــباهت های 
جالبی با شخصیت خود بیلی دارند.

عزیز آمریکایی
نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰

کمدی درام های آمریکایی قاعدتا 
نباید برای بخش قابل توجهی از مردم 
جهان قابل درک باشند. مسائل فرهنگی 
و اجتماعی جامعه و فرهنگ آمریکا که 
بیشــتر برای مردم همین کشور قابل 
درک است، برای بسیاری از مردم جهان 
گنگ و نامفهوم به نظر می رسد.  اما فیلم 
»عزیز آمریکایی« به لطف داستان گویی 
جذابی که خلق می کند در تبدیل شدن 
به یک کمدی جذاب که برای همه مردم 
دنیا دیدنی به نظر می رسد، موفق ظاهر 
می شــود. این فیلم توسط نواه بامباک 
و گرتا گرویگ ســاخته شده که این 
روزها به کارگردانان شناخته شــده ای 

تبدیل شده اند.
خلاصه داستان: تریسی دختری 
اســت که بــه تازگی وارد ســال اول 
دانشــگاهی در نیویورک شده است. 
این دانشجوی تنهای سال اولی، تجربه 
زیادی از زندگی در شهرهای شلوغ و 

بزرگی مانند نیویورک ندارد. 
بنابراین تحت تاثیر جذابیت های 
نیویورک قرار می گیرد و اندکی دچار 
خودباختگی می شــود. اما او دوست 
تازه ای پیــدا می کند که نگاه متفاوتی 
به زندگی دارد. مســیر زندگی تریسی 
با شــوخی ها و سرگرمی های دوست 

جدیدش برای همیشه تغییر می کند.

جوجو خرگوشه
نمره منتقدان: ۸۰ از ۱۰۰

داســتان درگیــری نازی هــا و 
یهودی ها همیشه یکی از موضوعات 
موردعلاقــه ی کارگردانــان بوده و 
این موضــوع برای هالیوود هم هرگز 
قدیمی نمی شــود. در شرایطی که به 
نظر می رســید »جوجو خرگوشــه« 
یــک روایت تکراری و فاقد خلاقیت 
باشــد اما فیلم ثابــت کرد حرف های 
جالبی دارد. این کمدی سیاه جذاب و 
دوست داشتنی زوال حکومت هیتلر را 
به نمکی ترین حالت ممکن به تصویر 

می کشد. 
امــا از آن جایی کــه حکومت 
آلمان نازی جنایت های بسیاری کرده، 
نمایش این صحنه های زشت تاریخی 
کمدی ســیاه و تاریکی را رقم می زند 
که به صورت لایه لایه در داستان فیلم 

پخش شده است. 
بنابرایــن با تماشــای »جوجو 
خرگوشــه« در حالی که در آســتانه 
خفه شدن از شدت خنده های انفجاری 
هســتید، ناگهان ناراحت می شوید و 
اشک می ریزید. این فیلم یک کمدی 
سیاه ســنتی نیست اما دلیلی هم برای 
شوخی نکردن با جنایت های احمقانه 
آلمــان نازی پیدا نمی کنــد. باید فیلم 
»جوجو خرگوشه« را در لیست بهترین 

فیلم های دهه ۲۰۱۰ میلادی قرار داد.
خلاصه داستان: پسرکی ساده و 
مهربان تحت تاثیر تبلیغات حکومتی 

آلمان نازی، عاشق هیتلر شده است. اما 
تصور از او هیتلر، به انسانی خیالی در 

ذهنش محدود می شود.
پسرهای خوب

نمره منتقدان: ۷۹ از ۱۰
کمدی هایی که درباره نوجوانان 
و کودکان ســاخته می شــود، معمولا 
همه پسند نیستند. این فیلم ها نمی توانند 
مخاطــب بزرگســال را جذب کنند. 
اگرچه »پســرهای خــوب« از روش 
همــه کمدی هــای نوجوانانه پیروی 
می کند اما مجموعه ای از جذابیت های 
خیره کننده، آن را وارد سطح جدیدی 
از کمدی کرده است. این فیلم ظاهری 
کودکانه دارد اما شــاید بزرگســالان 
مخاطب بهتری برای آن باشــند. ایده 
متفاوت و بکر فیلم باعث شــده یکی 
از بهترین فیلم های کمدی دهه ۲۰۱۰ 
میلادی باشد که تماشای آن می تواند 
هر تماشاگری برای حدود دو ساعت 

سرگرم کند.
خلاصه داســتان: گروهی از 
پســربچه های بازیگوش و سربه هوا 
موفق شده اند یک گروه دوستی جذاب 
تشکیل دهند. پسرانی که شاید هنوز به 
سن بزرگسالان نرسیده  باشند اما قطعا 

برای بچه دارشدن مناسب نیستند!
گرگ وال استریت

نمره منتقدان: ۷۵ از ۱۰۰
فیلــم »گــرگ وال اســتریت« 
مارتیــن  ســاخته  متفاوت تریــن 
اسکورسیزی، کارگردان مشهور است 

که پرفروش ترین و محبوب ترین فیلم 
او هم لقب می گیرد. این فیلم داســتان 
واقعــی زندگی جردن بلفــورت را 
روایــت می کند. بلفــورت در محله 
برانکس در شــهر نیویــورک به دنیا 
آمــد. او در دهه ۸۰ میلادی وارد بازار 
بورس نیویورک شــد و آهسته آهسته 
پیشرفت کرد. اما بلفورت در مدیریت 
زندگی شخصی اش چندان موفق نبود. 
از سوی دیگر، او جنجال های بسیاری 
در بازار ســرمایه داشت. بلفورت به 
دلیل کلاه برداری در بازارهای بورس، 

به مدت ۲۲ ماه زندانی شد.
بــا این حــال جــردن بلفورت 
ایــن روزها بــه فعالیــت در حوزه 
سخنرانی های انگیزشی فعالیت می کند. 
فیلم »گرگ وال استریت« هم براساس 
کتابی به همین نام از خاطرات بلفورت 
ساخته شده است. اگرچه »گرگ وال 
استریت« صرفا یک فیلم کمدی نیست 
اما جذابیت های کمدی گونه آن باعث 
شــده یکی از بهتریــن فیلم های دهه 
۲۰۱۰ میلادی در ژانر کمدی باشــد. 
تماشای ثانیه به ثانیه این فیلم با لحظات 
جذاب و هیجان انگیزی همراه است که 
برای مدت ها در ذهن تماشــاگر باقی 

می مانند.
خلاصه داستان: جردن بلفورت، 
یک دلال سختکوش است که تلاش 
می کند زندگی اش را دگرگون کند. اما 
دوشنبه ســیاه بازار زندگی او را برای 
همیشــه تحت تاثیر قــرار می دهد. با 
این حال بلفورت خســته نمی شــود 
و این بار تصمیــم می گیرد وارد بازار 
سهام  کم ارزش شود. ایده کلی جردن 
بلفورت و دوستانش کلاهبردارانه به 
نظر می رســد و به همین دلیل مســیر 
طولانی ثروتمندشدن را خیلی سریع 
طی می کننــد. اما رســیدن به ثروت 
بی پایان به معنای آن نیست که جردن 
و همکارانــش برای همیشــه در امان 

هستند.

گــروه ســینما و تلویزیون- 
مهدویان ســراغ ساخت آثار جنجالی 

رفت. »ایســتاده در غبار« شــرح 
زندگی محمد متوســلیان از 

سرداران ســپاه، »ماجرای 
نیمروز« درباره ی شروع 
اختــلاف مجاهدین و 
انشقاق آن ها و عملیات 
مرصاد و حتی »لاتاری« 

که شــرح قاچاق دختــران ایرانی به 
دوبی بــود، با واکنش هــای متفاوتی 
مواجه شد. ســریال »زخم کاری« 
اثر  بی حاشــیه ترین  فعــلا 
مهدویان  محمدحســین 
محسوب می شود اما این 
باعث  بودن  بی حاشــیه 
نشده که سریال بی تأثیری 

بسازد.

فیلم داستان مردی است که همه 
خان عمو صدایش می کنند و صاحب 
یک هولدینگ بین المللی اســت. پسر 
یکی از رفقای قدیمی اش به نام مالک 
دست راست اوست. چیزی که باعث 
برانگیخته شدن حسادت پسرش ناصر 
می شــود. از آن طرف ســمیرا همسر 
مالک عشــق قدیمی خان عموست و 
مالک هم زمانی عاشق منصوره دختر 
خان عمو بوده اســت. سمیرا، مالک را 
تشویق می کند که حقش را از خان عمو 

بگیرد.
مهدویان همیشــه در ســاخت 
فیلم هــای بیگ پروداکشــن و جمع 
کردن آثاری بــا صحنه های بزرگ و 
بودجه های زیاد اســتعداد داشــته 
اســت. ممکن است تصور کنید 
خرج کــردن پــول زیاد و 
ســاختن فیلم کار ساده ای 
است اما واقعیت این جاست 
که مدیریت ساخت فیلم های 
بیگ پروداکشن دشواری ها و 

پیچیدگی های زیادی دارد.
در  کاری«  »زخــم  ســریال 
ادامه  آثار مهدویان بیگ پروداکشــن 
محســوب می شــود. ســر و شکل 
سریال شبیه آثار ســینمایی مهدویان 
است. لانگ شــات های هادی بهروز 
که با کات های ســجاد پهلــوان زاده 
به کلوزآپ صــورت بازیگران وصل 
می شوند، هیجان انگیز از کار درآمده. 

موســیقی حبیــب خزایی فــر 
برای ســریال زیاد است البته به نظرم 
آن ملــودی تعلیق برانگیز ســازهای 
الکتریــک خــوب روی صحنه هــا 
نشسته اســت و به خصوص از همان 
ابتدای تیتــراژ متوجه امان می کند که 
با تریلر هیجان انگیزی طرف هســتیم 
اما مشــکلش این جاست که در حین 

داســتان جایی برای نفس کشــیدن 
نمی گذارد. به تئوری اینکه ســکوت 
گاهی تأثیرگذارتر است پایبند نیست و 
انگار کارگردان می خواهد با استفاده ی 
دائم از موسیقی مطمئن شود که تنش 
و تأثیــر ســریال روی تماشــاگر کم 

نمی شود.
برای دیدن سریال فیلم برداری و 
تدوین و موسیقی امور ثانویه هستند. 
اصل کار قصه ای است که باید آن قدر 
کشش داشته باشد که هر هفته تماشاگر 
را مشتاق دیدن قسمت بعدی نگهدارد.

قصه ی سریال اقتباسی از رمانی به 
نام »بیست زخم کاری« نوشته  محمود 
حسینی زاد است. محمود حسینی زاد 
نویســنده و مترجم با »بیســت زخم 
کاری« رمان نویســی در ژانر تریلر را 
امتحان کرده و البته به وضوح داستانش 
و ســریال )همان طور که در تیتراژ هم 
ذکر می شود( از نمایشنامه ی »مکبث« 

ویلیام شکسپیر الهام گرفته است.
سریال لااقل در همین قسمت های 
ابتدایی اقتبــاس وفادارانه ای از کتاب 
محسوب می شود. خود اینکه مهدویان 
برای ســاخت سریال ســراغ ادبیات 
رفته حرکــت قابل توجهی اســت. 
هرچند اقتباس های شکست خورده ای 
داشــته ایم و صرف اقتباس نباید برای 
یک فیلم یا ســریال امتیاز محســوب 
شــود اما به هر حال نشان می دهد که 
سریال ایده ی درست داستان و حداقل 
پیرنگ اصلــی را دارد. می ماند اینکه 
چطور تبدیل به تصویر شود و چطور 
خرده پیرنگ های اطراف قصه ی اصلی 
گســترش پیدا کنند. فعلا در این چهار 
قسمت سریال »زخم کاری« در هر دو 

نمونه موفق عمل کرده است.
به لحاظ شخصیت پردازی سریال 
تا اینجا حتی جذابتر از کتاب ظاهر شده 

است. بخشــی از این جذابیت مدیون 
بــازی جــواد عزتــی در نقش مالک 
)مکبث قصه( اســت و بار بیشــتر را 
رعنا آزادی ور در نقش سمیرا، همسر 
مالک )لیدی مکبث( به دوش می کشد. 
کاری که رعنــا آزادی ور می کند بین 
محصولات تصویری ســال های اخیر 
چه در تلویزیون و چه در ســینما کم 
سابقه بوده است. در سینما بازی هایی 
از هدیه تهرانی داشته ایم که به فم فتال 
)زن اغواگر( بودن نزدیک می شــد اما 
در ســریال های تلویزیون یا شبکه ی 
نمایش خانگی حتی نمونه ای نزدیک 

به این هم وجود نداشته.
شــیوه ی لب گزیدن آزادی ور، 
مــدل آرایش مو و لباس پوشــیدنش 
و آن زیرکــی توام با خشــونتش از او 
یک فم فتال مدل ایرانی ساخته است. 
بعضی ها اطلاق فم فتال به آزادی ور را 
زیاده روی می دانند اما هم بازیگری او و 
هم شخصیت پردازی اش از او یک زن 
اغواگر مرگبار تمام عیار ساخته است. 
سکانس هایی که سمیرا از دست مالک 
عصبانی می شود و به او حمله می کند 

برانگیزاننده و عالی از کار درآمده اند.
از آن طرف جــواد عزتی هم در 
نقش مردی مردد که همه ی این  سال ها 

شهوت جاه طلبی اش را سرکوب کرده 
و ناگهان حس قدرت طلبی اش ســر 
بــرآورده اما همچنان هر از چند گاهی 
نقاط ضعفش ســر برمی آورند بازی 

خیلی خوبی دارد.
بازیگــران مکمل از ســیاوش 
تهمــورث تا هانیه توســلی و مهدی 
زمین پرداز همگــی بازی های جالبی 
دارند و کمک می کنند تا داســتان های 
فرعــی هیجان انگیز و تأثیرگذار پیش 

بروند.
شیوه ی تقسیم بندی قصه در این 
۴ قســمت به جا بوده. سریع سر اصل 
مطلــب رفته و نقطــه ی عطف اول را 
خیلــی زود رقم می زند. بعد از آن هم 
در بسط و ایجاد قصه های جدید خوب 

عمل می کند.
تنها مشکل سریال »زخم کاری« 

گریم تو ذوق زننده ی سعید چنگیزیان 
اســت. بازی اش هم به نسبت ظرافت 
بــازی دیگــران بیــش از حــد رو و 
عصبیتش گل درشت است. یک سری 

نماهای کلوزآپ سریال هم با صدای 
بالای موسیقی بعد از مدتی تماشاگر را 
آزار می دهد و دست کارگردان برایتان 
رو می شــود که می خواهد چه تأثیری 
رویتــان بگذارد. حجم ســیگارهایی 
که بازیگران فیلــم در عصبانیت دود 
می کنند آدم را یاد فیلم های کلاســیک 
هالیوود می اندازد و به نظر می رســد 
راه حل دیگری برای پر کردن اکت های 

شخصیت ها نداشته اند.
جمع بندی

در کل اگــر اهل ســریال ایرانی 
دیدن هســتید »زخم کاری« گزینه ی 
مناسب این روزهاســت. اگر سریال 

»می خواهم زنده بمانم« در توازن برای 
راضی نگهداشتن مخاطبان سریال های 
هیجان انگیــز و عاشــقانه بود، »زخم 
کاری« با جنبه ی فقط تریلرگونه اش راه 
جدیدی می رود. به لحاظ ساختاری و 
فنی سریال امتیاز قابل قبولی می گیرد. 
بــه لحــاظ قصه در کمــال تعجب و 
برخلاف بقیــه ی کارهای مهدویان تا 
این جا حتی از بخش فنی آن هم جلوتر 
اســت و البته به نظرم بهترین قسمتش 
بازی های سریال و شخصیت پردازی 

است.
وســط قصه هــای معمولــی و 
درام های طبقه ی متوســط تماشــای 
جنــون قدرت آدم هــا و اینکه چطور 
کار دستشــان می دهــد، اینکه چطور 
قــدرت آن ها را از حالت عادی شــان 
خارج می کنــد و تبدیل به موجوداتی 
تجربــه ای  می شــوند  مسخ شــده 

دوست داشتنی و جالب است.
اگر »زخــم کاری« این رویکرد 
رادیکالش را به خصــوص درباره ی 
کاراکترهای زنــش حفظ کند و ریتم 
قصــه به خوبی همین چهار قســمت 
پیش برود، می تواند جزء سریال های 
مهم و برجسته ای باشد که در شبکه ی 

نمایش خانگی تولید شده.

»زخم کاری« گزینه  ای مناسب 
برای سریال بینی در این روزها

محمدحسین مهدویان کارگردان بااستعداد نسل جدید سینمای ایران است که از سال ۱۳۹۴ با فیلم »ایستاده در غبار« وارد سینما شد 
و بلافاصله توانایی های فنی او نظرها را جلب کرد. 

قصــه ی ســریال اقتباســی از رمانی به نام »بیســت زخم 
کاری« نوشــته  محمود حسینی زاد است. محمود حسینی زاد 
نویســنده و مترجم با »بیســت زخم کاری« رمان نویســی 
در ژانــر تریلر را امتحان کرده و البته به وضوح داســتانش 
و ســریال )همان طــور که در تیتــراژ هم ذکر می شــود( از 
نمایشــنامه ی »مکبث« ویلیام شکســپیر الهام گرفته است.

گروه سینما و تلویزیون- دنباله 
درام خانوادگــی »پــدر« براســاس 
نمایشــنامه ای دیگر از »فلوریان زلر« و 

با بازی »هیو جکمن« ساخته می شود.
فیلم پــدر )۲۰۲۰( به کارگردانی 
فلوریان زلر نویسنده و فیلمنامه نویس 
فرانســوی و بازی درخشــان آنتونی 
هاپکینز در فصل گذشته جوایز سینمایی 
خوش درخشید و در دو شاخه بهترین 
فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش 
اول مرد هم اســکار گرفــت هم بفتا. 
موفقیت این فیلم، زلر را برآن داشت تا 
دومین قسمت از نمایشنامه سه گانه و 
خانوادگی خود شامل نمایش  پدر، پسر 

و مادر را هم جلوی دوربین ببرد.  
پسر )The Son( داستان مردی به 
نام پیتر و همسرش امِا را روایت می کند 
که زندگی پرمشــغله ای دارند اما وقتی 
سروکله همسر سابق پیتر، کیت، و پسر 
نوجوانش، نیکلاس، پیدا می شود همه 

چیز دستخوش تغییر می شود. نیکلاس 
یک نوجوان آشفته، سرد و عصبی است 
که ماه هاســت مدرســه نمی رود. پیتر 
سخت تلاش می کند پدر بهتری باشد و 
سعی می کند با خَلق لحظاتی صمیمانه 
در کانون گرم خانواده، به پسرش کمک 
کند. اما سنگینی بار مشکلات نیکلاس، 
این خانواده را در مسیر خطرناکی قرار 

می دهد.
هیــو جکمن ســتاره ۵۲ ســاله 
اســترالیایی در این فیلــم نقش پیتر را 
بازی می کند و ونســا کربی و لورا درن 
بــه ترتیب در نقش امــا و کیت ظاهر 
خواهند شــد. فیلمبرداری فیلم پسر به 

تهیه کنندگــی چهره هایی چون این 
 )Iain Canning( کنینگ 

 Emile( و امیل شــرمن
Sherman ( کــه برای 
فیلم ســخنرانی پادشاه 
جایزه اسکار گرفتند، از 

چند هفته  آتی آغاز شود.  
درام پدر که براساس فیلمنامه ای 

از فلورین زلر و کریستوفر 
بــه  و  همپتــون 

کارگردانی زلر ســاخته شد، روایتگر 
داستان یک مرد میانسال مبتلا به زوال 
عقل اســت که دخترش برای مراقبت 
از وی بــه خانــه اش نقل مکان 
می کند. این فیلم اثر موفقی 
بود و علاوه بر کسب جایزه 
اســکار و بفتا برای بهترین 
فیلمنامه اقتباسی و بهترین 
بازیگر نقــش اول مرد، به 
اسکار  نامزدهای  فهرست 
بهترین فیلم، بهترین تدوین، 
بهتریــن طراحــی تولید و 
بهتریــن بازیگر نقش مکمل 

زن نیز راه یافت.

هیو جکمن راه »پدر« را ادامه می دهد
گروه ســینما و تلویزیون -فیلم داستانی »چهره به چهره« با بازی هانیه 
توســلی کلید خورد.فیلمبرداری فیلم »چهره به چهره« بــه کارگردانی بابک 
بهرام بیگی و تهیه کنندگی مهدی کوهیان آغاز شــد.این فیلم که دومین تجربه 
بهرام بیگی است این روزها در شهر کاشان در حال فیلمبرداری است. پیش بینی 
می شــود فیلمبرداری این پروژه تا ۴۰ روز ادامه داشته باشد.هانیه توسلی، رضا 
بهبودی، خیام وقار، مهتاب ثروتی، شایسته سجادی، حسام رضائیان و با حضور 
شــبنم مقدمی بازیگران »چهره به چهره« هستند.در خلاصه داستان فیلم آمده 
است: سرنوشت آدمها مثل خیابانهای شهر گاه در چهار راهی به هم می رسند 
و از هم عبور می کنند، گاهی موازی هم پیش میروند. گاهی هم سرنوشت مثل 
کوچه بن بســتی است.بابک بهرام بیگی پیش از این فیلم »یک روز طولانی« را 
کارگردانی کرده اســت. مهدی کوهیان نیز پیش از این تهیه چند فیلم مســتقل 
ازجمله مســتند ســینمایی »قاضی و مرگ« به کارگردانی حسن خادمی و فیلم 
سینمایی »پرو« به کارگردانی بهزاد نعلبندی را برعهده داشته است. عوامل فیلم 
عبارتند از کارگردان: بابک بهرام بیگی، نویســندگان: بابک بهرام بیگی، خسرو 
منصف شکری، مدیر فیلمبرداری: رضا تیموری، صدابردار: عرفان رضایی ، مدیر 
برنامه ریزی و انتخاب بازیگر: فهیمه امن زاده، طراح گریم: ســودابه خسروی، 
طراح لباس: شیده محمودزاده،  مشاور فیلمنامه: کتایون شهابی، موسیقی: مسعود 
سخاوت دوست ، طراح صدا: مهرشاد ملکوتی، طراح صحنه: امیر هیوند، دستیار 
کارگردان: محمد حسین نژاد، مدیر تولید: خیام وقار، مشاور رسانه ای: نغمه دانش 

آشتیانی، تهیه کننده: مهدی کوهیان.

گروه ســینما و تلویزیــون -با اتمام تدوین فیلم بلند" گنجشــک" به 
کارگردانی "سهیل کریمی" ، این فیلم به مرحله موسیقی و صداگذاری رسید.

"گنجشک" نخستین تجربه کارگردانی سهیل کریمی در تولید فیلم بلند 
محسوب می شود.

در خلاصه داستان فیلم "گنجشک" آمده است: مدتی ست که یک زوج 
جوان جدا از یکدیگر زندگی می کنند، اما هیچکس از این ماجرا اطلاع ندارد.

پخش بین الملل این فیلم که در آن عباس غزالی، شیدا خلیق و نهال دشتی 
ایفای نقش کرده اند بر عهده استودیو فیلمچی @film.chi است.

بازیگران: عباس غزالی، شیدا خلیق، نهال دشتی، سهیل ساعی، ساناز آقایی، 
آرش عزیزی، نگار منوچهری، مرتضی زندیه، حسین خاکساری، ارشیا توکلی 

... و با حضور علی باقری. 
عوامل این فیلم عبارتند از:تهیه کننده: مهســا سرشکی، کارگردان: سهیل 
کریمی، نویسندگان: سهیل کریمی و فاطمه قره داغی.مدیر فیلمبرداری: علیرضا 
مجیری، تدوین: میلاد فرج الهی، مدیر صدابرداری: سامان فراهانی، صداگذاری 
و اصلاح صدا: ندا محســنی، مدیر برنامه ریزی و دســتیار یک کارگردان: بهنام 
مسعودی، طراح گریم: مونا جعفری، طراح صحنه: صبرا آهی)با سپاس از زهره 
رحمانی(، طراح لباس: لعیا رستمی، موسیقی: آرش عزیزی.منشی صحنه: صفورا 
برسان، دستیار برنامه ریز: فرهاد فضلی، دستیار دو کارگردان: فخر الدین فیض اله 
زاده.مدیر تولید: محمد منوچهری.عکاس: زهرا جمشیدی. طراح لوگو: محمد 

امین شیری و مشاور رسانه ای : آیدین نادری.

»گنجشک« به موسیقی رسیدهانیه توسلی مقابل کدام دوربین رفت؟
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بهترین فیلم های کمدی دهه ۲۰۱۰ میلادی که باید تماشا کنید


